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گرچه رفتار انسانها در طول زمان از ثبات نسبى برخوردار است ولى واکنش آنان در                     
شرايط ديگر است، به گونه اى      خاص نسبتاً متفاوت از موقعيت، و       » شرايط«يا» موقعيت«

ويژگى . که رفتار يک ملت در حال صلح کمابيش با رفتار آنان در حال جنگ متفاوت است               
غيرقابل «و» دشمن خونخوار «ها و شرايط جنگ ايجاب مى کند که به متخاصم همچون            

نگريسته شود، در حالى که لازمه دست يابى به يک مصالحه دوجانبه يا چندجانبه               » بخشش
 متخاصمان آن است که ملت ها در نگرشها و باورهاى خود تجديد نظر نموده و دشمن                  بين
 .بدانند» قابل اغماض«را

پيچيدگى و متمايز بودن واکنش ملت ها نسبت به صلح زمانى بيشتر به چشم مى خورد که                 
شدن هيچ يک از دو طرف نشده باشد بلکه هر يک              » مغلوب«نبرد نه تنها موجب    

 در پى کسب امتيازهاى بيشتر باشد تا بتواند ضمن توجيه جنگ خود،             »مذاکرات صلح «در
 .برخى تعارض هاى ايجاد شده را نيز از بين ببرد

آشکار است که با وجود مشابه بودن برخى واکنشهاى روانى ملت هاى مختلف به پديده                 
و مانند آن در اين خصوص تفاوت هاى درخور توجهى          » مذاکرات«،»صلح«،»جنگ«هاى
متأثر است،  » شرايط خاص «ه چشم مى خورد چون رفتار انسانها علاوه بر آن که از            نيز ب 

عواملى نظير سيستم ارزشها،باورها، اعتقادات، نگرشها نيز در بروز آن نقش تعيين کننده               
پس چنانچه خواننده گرامى با تيزبينى خود موفق شود برخى تمايزها، بين واکنشهاى              . دارند

ن در برابر پديده صلح، مذاکرات و مانند آن و آن چه در اين نوشتار               روانى ملت مسلمان ايرا   
پويائى هاى روانى   «مندرج است را بيابد، نبايد به شگفت آيد چون مقاله حاضر ترجمه مقاله            

نوشته پيلار است که مانند بسيارى ديگر از نويسندگان غربى ممکن است            » فرايند پايان جنگ  



اى خاص حاکم بر جامعه غرب متأثر شده باشد پس خواننده           يافته ها و نظرات او نيز از فض       
 .محترم نبايد درج اين نظرات را به معناى پذيرش کامل آن بپندارد

تجربه نشان داده است که جنگ محدود اغلب يک تعقيب ساده، کاملاً عقلانى و جمعى                  
لى در  در جنگ محدود اهداف فردى يا اهداف م       . اهداف ملى از طريق وسايل نظامى نيست      

هم مى آميزد و فشار جنگ اغلب در رهبران، فرماندهان نظامى و مردم غيرنظامى واکنش                
ممکن است در نزديکى پايان جنگ يعنى زمانى که ارزيابى           . هاى غيرمنطقى ايجاد مى کند    

حکومت زمان جنگ از اهداف و مقاصد اهميت مى يابد و نياز به تصميم گيرى منطقى،                  
در نزديکى پايان جنگ    . ن عوامل مشکلات بزرگى به بار آورد       اهميت بيشترى دارد، اي   

حکومت بايد تصميم بگيرد که پس از جنگ خواهان رسيدن به چه نوع شرايط مطلوبى                 
است و براى رسيدن به يک پايان جنگ مطلوب، اقدامهاى نظامى سياسى خود را هماهنگ                

 .سازد
 پايان بخشيدن به جنگ محدود را متأثر        در اين مقاله، مکانيسم هاى روانيى که اغلب اقدامهاى        

همچنين واکنش هاى ويژه اى که در بسيارى موارد در مرحله           . مى سازد، بررسى مى شودند    
پايان جنگ ديده مى شود و اقدامهاى افراد صلح کننده را مورد ترديد قرار مى دهد ارزيابى                  

يط و زمانبندى توافقات    مى شود، و سرانجام اين نوشتار، بر اساس اثر عمومى ناشى از شرا             
مرحله پايانى جنگ هاى محدود داراى سه جنبه روانى است          . صلح، نتايجى را ارائه مى کند     

اين سه جنبه به    . که چگونگى ادامه جنگ با صلح را توسط طرفين، تحت تأثير قرار مى دهد             
 :شرح زير است

دشمن را تغيير    نزديک شدن به صلح موجب مى شود، مردم درگير جنگ تصور خويش از               -١
در چنين زمانى براى رسيدن به مصالحه و انجام مذاکرده و دستيابى به يک راه حل                  . دهند

مورد قبول و عملى بايد دشمنى که در گذشته نه چندان دور، مورد نفرت بود و آماج حملات                  
نظامى قرار مى گرفت را به عنوان يک دوست نگريست و براى آنکه تلاش براى دست يابى                 

صالحه با موفقيت همراه شود لازم است به اهداف و حساسيتهاى دشمن، نسبت به دوره                به م 
 .پيش از جنگ، اهميت بيشترى داد و آن را مشروع شمرد



 آثار فشرده ميدان جنگ بر اراده و منطق طرفين درگير نزديک پايان جنگ، نسبت به                  -٢
ر صلح ممکن است مردم درگير      علاوه بر اين انتظا   . پيش از پايان جنگ، بيشتر بروز مى کند       

جنگ را وادار سازد، تا با اين توجيه که رنج و سختى آنان زودتر پايان مى يابد، براى                     
 .رسيدن به اهداف خود، از اقدام دردناکتر، مصيبت بارتر و خصمانه ترى پشتيبانى کنند

 و   نزديک بودن صلح موجب مى شود، مردم به ارتباط بين هزينه مصرف شده در جنگ               -٣
گاهى . نتايج به دست آمده بيشتر توجه کنند و اين ارتباط اغلب مردم را نگران مى سازد                

طرفهاى درگير با شرايط صلحى روبرو مى شوند که در مقايسه با تلاش آنها مناسب به نظر                 
. از اين رو، ممکن است چنين صلحى در داخل کشور پيامدهاى منفى به بار آورد              . نمى رسد 

 مردم و رهبران درگيرى جنگ را وامى دارد که از جهان بعد از جنگ و                 چشم انداز صلح،  
 .جايگاه کشور خود در آن جهان، تصويرى نو بسازند

اين سه جنبه، کمابيش در تمام جنگها وجود دارد، البته شمار اندکى از جنگهائى که با نابودى                 
 متخاصمان از سرزمين    کامل يکى از دو طرف درگير يا تسليم شدن و يا بيرون راندن يکى از              

جنگ ذاتاً وسيله اى افراطى است و براى        . مورد تجاوز ديگرى پايان مى يابد، مستثنى است       
بسيارى از مردم دست زدن به جنگ براى اهداف غيرافراطى نامناسب به نظر مى رسد و                  
شرايط مصالحه اى که تسليم شدن بى قيد و شرط دشمن را دربرداشته باشد، از نظر روانى،                  

 .امکان برخورد بيشتر است
 برداشتها از دشمن

جنگ اغلب موجب پديد آمدن تصور خاصى از دشمن مى شود که نسبت به تصورهائى که                 
يک . ملت مختلف نسبت به يکديگر دارند تحريف شده تر، سويگرانه و ساده لوحانه تر است              

 شيطان نگريسته   جنگ گسترده امواج هيجانى را در مردم پديد مى آورد که دشمن چون تجسم             
براى مثال، در جنگ جهانى اول، مردم کشورهاى متحد، آلمان را همچون يک              . مى شود 

Boche                  منحوس مى پنداشتند و اين پندار موجب مى شد تا تمام مطالبى که به گونه اى نام 
درگيريهاى کوچکتر هر   . آلمان را به ذهن مى آورد همانند نام بعضى از شهرها حذف شود             

 و گاهى   -اى کمترى در بردارند ولى در آن جنگ ها نيز رهبران کشور متخاصم            چند هيجانه 



 شريرتر و بدتر از آن تصورى که پيش از جنگ در مورد آنان وجود داشت،      -مردم آن کشور  
توده مردم درباره ناسازگارى بين منافع دوطرف اغراق مى کنند، به طور             . تصور مى شوند  

 . که پذيرش قربانى هاى جنگ را ساده تر مى کندعمده اين اغراق به اين دليل است
حکومت هاى اغلب براى پايان جنگ، تحريف فهم عمومى مردم درباره دشمن را، سودمند مى               

اگر حکومت ها بتوانند جنگ را نزاع بين خوب و بد معرفى کنند، نه تلاش براى                  . دانند
سانتر مى توانند افزايش دهند و      رسيدن به شرايط بهتر جهت صلح، شمار نيروها و هزينه ها را آ            

بنابراين، دولت ها اغلب از راه غلو در تفاوت اهداف            . روحيه نيروها را تقويت کنند     
کشورهاى متخاصم و کم اهميت نشان دادن فرصت هاى ديپلماتيک براى حل جنگ، به اين               

ايجاد مى اين رويکرد به خاطر تصويرى که از غزم خود در ذهن دشمن       . تحريفها دامن مى زنند   
کند و دشمن را از کوشش براى ايجاد تفرقه در کشور بازمى دارد مى تواند منافعى داشته                   

احتمالاً در جنگ جهانى اول ضد آلمان گرى افراطى اين اثر را براى متحدين داشت                . باشد
چون در غير اين صورت اتحادشان سست مى شد و با ادامه کشتارها تمايل به جنگ کاهش                  

 .مى يافت
 چند ممکن است دستکارى فهم ها، تداوم اقدامهاى نظامى را در پى داشته باشد ولى بر                  هر

صرفنظر از اين که رهبران، در مورد اصلاح ناپذيرى         . سر راه صلح نيز موانعى پديد مى آورد       
دشمن به گفته هاى خود معتقد باشند يا نه، بهتر است دريابند که گفتگوى درباره توافقنامه                 

به سوى برقرارى آن و دست يابى به امتيازاتى که در شرايط صلح بدان                صلح و حرکت    
افزون بر آن، ممکن است رجز خوانى       . نيازمند هستند، بدون تضعيف اراده جنگ دشوار است       

هاى جنگى باعث شود تا رهبران دشمن فرصت هاى رسيدن به صلح را کم ارزش تلقى کنند،                 
 .و از تلاش براى رسيدن به آن منصرف شوند

قبل از پيدايش ارتباطات مدرن، يعنى هنگامى که سياست مداران و ژنرال ها براى طرفداران               
خود سخنرانيهاى مهيج را ايراد مى کردند بدون آنکه در مورد شنيده شدن آن سخنرانيها                

اما، اکنون رهبران با سخنرانى     . توسط دشمن واهمه اى داشته باشند، اين مشکل کمتر بود          
هر براى مخاطبان يک منطقه ايراد مى کنند و يا مصاحبه هايى که با روزنامه                هايى که به ظا   



هاى محلى و به ظاهر براى مخاطبان محلى به عمل مى آورند براى دولت هاى خارجى پيام مى                  
از اين رو حکومت هاى درگير جنگ با آگاهى از اين امکان تمام سخنان دشمن را                 . فرستند

آنان نمى توانند سخنان جنگ       . ض آنها مطلع شوند    ارزيابى مى کنند تا از اغرا       
را با اين توجيه که تنها يک تبليغ داخلى است و در مورد فرصت              ) رجزخوانى جنگى (طلبانه

هزينه سياسى دستکارى پندارهاى مربوط     . هاى ديپلماتيک پيامى را دربرندارد، ناديده بگيرند      
با روحيه ضعيف نيروهاى خود     به دشمن و گروه درگير جنگ زمانى که متخاصمان بايد            

برخورد کنند، مشهود است چون زمانى که سخنان سرسختانه و تند ايراد مى کنند ممکن                 
است اين باور در دشمن پديد آوردند که چشم انداز صلح در آينده اى نزديک نامحتمل تر                   

با براى مثال در جنگ استقلال الجزاير، هر دو طرف در مورد روحيه نيروهاى خود                . است
اعلام جنگ طلبانه اى که دولت انقلابيون در تبعيد را براى            . مشکلات جدى روبرو بودند   

افزايش اقدامهاى پارتيزانى در منطقه تشويق مى کرد، با فعاليت هاى صلح جويانه اى که با                 
و چنان اعلاميه ائى اعتبار و کارائى       . اقدامهاى سياسى پنهان انجام مى شد، مغايرت داشت       

در طرف فرانسه، پرزيدنت دوگل در ارتش و در         .  صلح طلبانه را کاهش مى داد      ابتکارهاى
. بين افسرانى که با هر مصالحه اى با شورشيان مخالف بودند با نارضايتى شديدى روبرو بود                

از تشکيلات نظامى فرانسه در الجزاير      » دوگل«)پس از شش سال جنگ    (١٩٦٠در اوايل سال    
در الجزاير نبايد   «و  » فرانسه نبايد از اينجا خارج شود     «: همچون بازديد کرد و با بيان سخنانى     

افسران مخالف صلح با شورشيان را      »  وجود داشته باشد   ١Dienbienphuهرگز دين بين فو   
 را خشمگين ساخت، موجب شد هر نوع        ٢گفته هاى او رهبران نيروهاى شورشى     . آرام کرد 

يعنى تأثير اين   . ع آتش بسى انجام نشود    ابتکار صلحى به تعويق افتد و تا سال بعد هيچ نو           
يعنى (فرايند تا اندازه اى است که مرد کارکشته اى مانند دوگل نمى توانست مخاطبين خود               

 .خشنود سازد) يعنى شورشيان الجزاير(را بدون برانگيختن ديگران) افسران ناراضى
                                                                          

1 - Dienbienphu- جنگى در ويتنام که منجر به شکست سنگين نيروهاى فرانسه و در نهايت               ميدان 
 .خروج فرانسه از آن گرديد

 !را به کار گيرد» رهبران انقلابى« چون نويسنده مقاله غربى است گويا اکراه دارد اصطلاح- 2



قبول دوطرف  يک کشور براى آنکه دريابد که دشمن او خواهان رسيدن به آتش بس مورد                
است يا نه و براى چيرگى بر بى اعتمادى برخاسته از ادراکات تحريف شده هر يک از دو                   

رجز «طرف در مورد ديگرى اغلب نيازمند به صليح است که بيان آن به حساب ضعف و                
تماسهاى کم و بيش مبهم دوطرف براى آنها        . آن کشور گذاشته مى شود    » خوانى براى صلح  

بهترين عامل  .  البته به همان نسبت نيز از اعتبار اندکى برخوردار است          خطر کمترى دربردارد  
براى شروع صلح کسى است که مورد پذيرش رهبران کشور باشد و مى تواند اهداف آنان                
را به متخاصم به خوبى منتقل کند و هيچ سمت رسمى ندارد، از اين رو هرگاه نياز باشد مى                    

 .توان اقدامهاى او را تکذيب کرد
 جنگ هاى محدود براى بدست آوردن آگاهى از ميل دشمن براى صلح، اين نوع عوامل                 در

که در آن   » ژرژ پمپيدو «از  » دوگل«در جنگ الجزاير،  . بسيار مورد استفاده قرار گرفته اند     
زمان يک شهروند عادى و در عين حال دوست او بود استفاده کرد تا بصورت مخفى با                   

که در حال   » جورج کنان «در جنگ کره نيز   . ه را برقرار کند   تماس اولي ٣نمايندگان شورشيان 
مرخصى از وزارتخانه بود در ملاقات با نمايندگان شوروى به منظور آگاهى از تمايل مسکو                

و در مرحله پيش از مذاکرات مربوط به جنگ          . براى آتش بس نقش مشابهى را ايفا کرد        
سورى که کار مشاوره اش موجب      پرف» هنرى کسينجر «ويتنام دستگاه ادارى جانسون از      

دسترسى وى به رهبرى واشنگتن شده بود براى کسب آگاهى از اغراض ويتنامى هاى شمالى               
درک نادرست از اغراض دشمن، بدون هيچ دليل ديگرى، شروع گفتگوى صلح . سود جست 

مذاکره، اغلب يک فرايند خام است که متخاصمان شرايطى که هر طرف . را منتفى مى سازد   
. يد بپذيرد و اينکه آيا دشمن حقيقتاً درصدد توافق کامل است يا نه را به تدريج درمى يابند                  با

ممکن است به سبب عدم توافق هر يک از دو طرف درباره امتيازهايى که بايد به ديگرى                   
آزمايشهاى انجام شده در آزمايشگاهها، نشان داده است که         . بدهد فرايند صلح به تعويق افتد     

 تمايل دارند امتيازهاى مخالفان را به حداقل برسانند و تا وقتى که امتيازهاى مخالفين               آزمودنيها
اين نوع درک نادرست مى     . آنها بيش از امتيازات خود آنها است در پى کاستن آن برمى آيند            
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تواند با بى اعتمادى ترکيب شده، موجب معامله نشدن امتيازها شود و خواسته هاى هر يک                
 .از نظر ديگرى پنهان نگه دارداز طرفين را 

 عقلانيت و هزينه هاى جنگ
ساده ترين توضيح در مورد اينکه چه چيزى موجب پايان يافتن جنگ مى شود اين است که                  

. متخاصمان به هزينه ائى مى انديشند که از سودهاى مورد انتظار ادامه جنگ، فراتر است               
 تصميم بگيرند تا به جنگ خاتمه دهند        پس بر آن اساس لازمه پايان جنگ اين است که طرفين          

البته اين بدان معنى    . نه اينکه يکى از دو طرف درگير، تحت فشار قرار گيرد و تسليم شود              
است که افزايش هزينه هاى جنگى يکى از دو طرف تخاصم، موجب مى شود تا طرف ديگر                 

هزينه هاى  گاهى اثر آن عکس است، يعنى کشورى که          . به صلح تمايل بيشترى پيدا کند     
شرايط سخت ترى   ) و در جنگ متحمل خسارت بيشترى شده است       (جنگى اش بيشتر است   

 .براى صلح در نظر مى گيرد
 نه تصميمى که بر درک      -که تصميم کاملاًَ منطقى مى گيرد     ) کشورى(براى مثال، طرفى  

 ممکن است به اين نتيجه برسد که        -نادرست و بر مکانيسم هاى دفاعى روانى مبتنى است         
دست يابى به اهداف جديد را موجب نمى . عمليات نظامى که هزينه هاى بيشترى در پى دارد 

پس تصميمهائى مى گيرد که بر اساس آن تصميمها خواسته هائى بر دشمن تحميل مى                . شود
وزير خارجه شوروى در    » مولوتوف«.در آغاز جنگ در نظر نبوده است       ) حتى(کند که 

-٤٠ش در جنگ و توضيح مسائل غيرقابل انتظار سالهاى          توضيح افزايش خواسته هاى کشور    
روسها دريافتند که بدون    . ناميد» منطق جنگ « در جنگ عليه فنلاند، اين ترفند را        ١٩٣٩

تحت فشارگذاردن نيروهاى فنلاندى نمى توانند اهداف اوليه خود را تأمين کنند، اين مسئله               
 .اهداف جديدى براى ارتش سرخ بوجود آورد

از دلايلى که موجب عقد قراداد مصالحه مى شود اين است که هر دو طرف                 يکى ديگر   
تخاصم اميدوارند بدين صورت جنگ، که براى هر دوى آنها هزينه هاى بالائى به همراه دارد                 

 ):دلايل ديگر انعقاد قرارداد صلح به شرح زير است.(را، پايان دهند



گر اهميتى مانند هزينه هاى خود او       در موقعيت چانه زنى براى هر طرف هزينه هاى طرف دي          
ممکن است براى طرفى که . تشديد جنگ براى هر دو طرف هزينه هاى بالايى دربردارد      . دارد

بر اثر جنگ بدبختيهايش افزايش يافته است درخواست شرايط ملايم تر منطقى باشد، چون               
 .مشکلات طرف ديگر نيز افزايش يافته است

نطقى خود را منوط به اتخاذ تصميمى ببنيد که به ظاهر             البته ممکن است مدعى تصميم م      
غيرمنطقى و مبنى بر ادامه جنگ است، جنگى که اهميت آن در دست يابى به اهداف اوليه يا                  
دست يابى به هر نوع منفعتى است که هنوز اميدى براى وصول آن وجود دارد و هزينه هائى                  

است نه هزينه ائى که بيشتر محتمل       ) ه اى يا حاشي (که براى او اهميت دارد هزينه هاى آينده       
گذشته مصيبت بار آن کشور غيرقابل تغيير است از اين رو تنها عمليات نظامى              . شده است 

در همان حال اين احتمال که شايد او به منافع معکوسى دست             . آينده براى او اهميت دارد    
است به سير کامل جنگ ممکن ) يعنى پذيرش شرايط مورد نظر او براى صلح توسط دشمن     (يابد

در برخى جنگ هاى محدود، دستکم بطور مقطعى، فرايند تضعيف            . بستگى داشته باشد  
و ب اين   . روحيه دشمن و از بين بردن اراده او از طريق خشونت متراکم صورت مى گيرد               

و تصور احتمال يک    . ترتيب اقدامهاى جنگى گذشته يک سرمايه گذارى تلقى مى گردد          
از اين رو به طور آشکار، هنگامى در        .  از يک کوشش اندک زياد است      برداشت زياد پس  

رهبرى عراق ديده شد که جنگ عراق با ايران تبديل به مناقشه اى بسيار طولانى تر از آن شد           
در بخش پايانى جنگ ايران     .  پيش بينى کرده بودند    ١٩٨٠که در آغاز تجاوز به ايران در سال         

ه بغداد مجبور به صرفنظر کردن از اهداف جاه طلبانه اوليه             يعنى مدتها پس از آنک     -و عراق 
 عراقيها به اين نتيجه رسيدند که تأثيرات انباشته شده حملات هوائى آنان بر               -خود شده بود  

بررسى گذشته  . منافع و روحيه ايرانيها، تهران را مجبور به پايان بخشيدن جنگ خواهد کرد             
 ٤. استنشانگر درستى اين نتيجه گيرى عراقيها

افزون بر آن، ممکن است در برخى جنگها، عمليات نظامى تنها هزينه اضافى اندکى داشته                
در حالى که ممکن است منافع مورد انتظار، مانند تحت کنترل درآوردن منطقه مورد               . باشد
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ممکن است منافع مورد انتظار در مقايسه با هزينه هاى          . مشاجره، امتيازى کليدى تلقى شود    
 از ارزش بيشترى برخوردار باشد؛ نه تنها بدان خاطر که با ادامه جنگ احتمال               مصرف شده 

امتياز دادن دشمن افزايش مى يابد بلکه به اين جهت که امتيازهاى مورد نظر خود از ارزش                  
 يعنى صرفنظر کردن رسمى     -در مورد عراق، انتظار آن کشور از ايران       . بالائى برخوردار است  

اما عدم تناسب بين هزينه هاى نظامى و        .  بسيار مهم بود   -م حسين تهران از سرنگونى صدا   
واکنش هاى سياسى، حتى زمانى که رهبران جنگ نسبت به هزينه ها برخورد غيرعقلانى مى               

يک تحريف ادارکى شايع در اين مورد عبارت است از تمايل به در نظر              . کنند، بيشتر مى شود   
ايه، اگر آثار خشونت هاى پيشين بر دشمن         گرفتن هزينه هاى گذشته به عنوان يک سرم        

اين گرايش اساسى را چنين     » کيتس بورگ «لينکن در سخنرانى خود در    . کارساز نبوده باشد  
به دليل اين مرگ شريف است که ما وقت بيشترى را به آن اختصاص مى                 «.بيان داشت 

يهوده اى  ما آن را اين گونه براى خود حل مى کنيم که اين مرگ نبايد مرگ ب                 ... دهيم
باشد، و اين انديشه اى است که با برخى از هيجانات اساسى ما در مورد زندگى انسان                   

 .مغاير است
خونريزى موجب مى شود طرفى که با صلح موافق         «:ممکن است اين برداشت نادرست که     

ممکن است ادراک نادرست    . شانس صلح را به تعويض اندازد     . »نيست با آن موافقت کند    
يم گيران، سودمندى عمليات نظامى و نياز به مصالحه براى دست يابى به              موجب شود تصم  

اثر کشتارها، تخريب   ) آمريکا(در جنگ داخلى  . يک توافقنامه صلح را نادرست ارزيابى کنند      
ها و محاصره ها احتمالاً بر کنفدراسيون تأثيرى فشرده بود و اين بخشى از بيان منطقى و                   

نبايد مرگ بيهوده باشد بلکه بايد منطقى       «:تشکيل مى داد که   الهامى لينکن در مورد مرگ را       
ولى در جنگ ويتنام قابل ترديد است که عمليات نظامى آمريکا توانسته باشد با                .»باشد

 .سرعت کافى بر مردم ويتنام شمالى تأثير بگذارد و هانوى را از تصميم خود منصرف سازند
زيابى مجدد اهداف زمان جنگ در       يکى ديگر از گرايشهاى کشورهاى درگير جنگ، ار        

واکنش به هزينه اى فزاينده است؛ و اين مکانيسم برخاسته از نياز به کاهش ناهماهنگى                  
يک کشور در شرايط ويژه صلح هر چه منافع بيشترى بدست آورده باشد از              . شناختى است 



ى جنگ،  افزون بر آن، با افزايش هزينه ها      . تحميل هزينه ها، نگرانى کمترى خواهد داشت      
براى پرهيز از آسيب ديدن عزت نفس، عدم تمايل به تسليم در برابر فشارها بيشتر پديد مى                  

بسيارى از امکانات تجربى نشان داده است که اين واکنش فشار خواه شکل تنبيهى به                . آيد
زمانى هم که   . خود بگيرد و خواه تهديد صرف باشد، ويژگى عمومى رفتار چانه زنى است            

و به  .  کوشد تا بر دولت ديگر فشار وارد آورد رفتار مشابهى ديده شده است             يک دولت مى  
تهديد کنندگان  «:همين سبب است که يک مشاهده گر سياسى قرن هجدهم نوشته است             

همواره به مذاکره آسيب مى رسانند، و يک طرف را وادار به افراط کاريهائى مى کنند که                  
به خوبى مى دانيم که      . دد را تشکيل دهند   بدون کوشش دوباره نمى توانند مذاکره مج       

احساسات جريحه دار شده ممکن است انسان را به طرف انتخابهائى سوق دهد که در شرايط                
 .عادى منافع عادى، انسان را از چنين انتخابهائى برحذر مى دارد

گاهى ممکن است خوددارى از عقب نشينى، تحت فشار از يک نگرانى کاملاً منطقى ناشى                
باشد که کشورها در مورد حفظ اعتبار خود از راه عدم تسليم به زور دارند و بدان                  شده  

. طريق مى خواهند در مذاکرات مربوط به درگيريهاى آتى از موضع محکمى برخوردار باشند             
ولى ممکن است چنين خوددارى تا اندازه اى ناشى از غرور آسيب ديده فرد باشد، به ويژه                  

 .گ را با عزت نفس خويش مرتبط مى داندزمانى که رهبر نتايج جن
دليل عمومى تر رفتار غيرمنطقى در مواجهه با هزينه هاى فزاينده جنگ عبارت است از                 
استرسى که آن هزينه ها ايجاد مى کند و موجب مى شود درک و توانائى هاى شناختى                   

 زمان جنگ   افزايش اين نوع توانائيها، آثار گوناگونى بر تصميمهاى        . رهبران کاهش يابد  
در يک سوى آن خرد شدن اراده و ناتوانى در تشخيص و بکارگيرى درست توان باقى                . دارد

همانگونه که ژنرال لادندورف و فرماندهى عالى آلمان در پايان          (مانده يک طرف ديده مى شود     
البته در جنگ هاى محدود مرسوم است که به توانائيهاى            .) جنگ جهانى اول نشان داد    

م آسيب مى رسانند تا طرفدارى بيشتر آنان از اميال سياسى و در نتيجه ادامه                 شناختى مرد 
به عبارت ديگر، حکومت ها مى کوشند        . سياست هاى نظامى ناموفق را موجب شود       



توانائيهاى مردم را براى پردازش اطلاعات جديد کاهش دهند و ادراک آنان را درباره اراده،               
 . نگ داشته است، دائمى سازندمنابع و اهداف دشمن، که در آغاز ج

پس بنا به دلائل گفته براى پذيرش معاهده صلح جهت تصميم گيرى سياسى، يک حادثه                 
براى مثال يک شکست نظامى اساسى با هزينه هاى سرسام          . نظامى ناگهانى، ضرورى است   

آور لازم است، بدون آنکه يک تشکيلات ادارى آن را از ديد مردم پنهان سازد يا تحريف                  
افزون بر آن يک نبردذ يا عمليات       . چنين شکستى اثر مستقيم بر رهبران رده بالا دارد        . نمايد

ناميده ) index(آن را يک شاخص   » رابرت جرويس «همان اثرى را مى تواند داشته باشد که       
اثر . است، يعنى فعاليتى که توانائى پيروزى يا شکست نيروهاى کشور متخاصم را مى آزمايد             

ر قطعى است، بنابراين به احتمال زياد موجب آغاز گفتگوى صلح يا توافق نامه              اين روش بسيا  
صلح مى شود، البته به اين شرط که يکى از طرفهاى درگير تلاش هاى زيادى مبذول دارد تا                  

 .به ديگرى شکست زيادى وارد نسازد
يان  براى متقاعد ساختن فرانسويها براى پا      Dienbienphuبراى مثال سقوط دين بين فو     

بخشيدن به جنگ هند و چين اهميت داشت و تا اندازه اى دليل آن اين بود که فرماندهان                    
فرانسوى، آن منطقه را مکانى مناسب جهت آرايش نظامى و مستقر ساختن چتربازان زبده و               

 .خارجى انتخاب کرده بودند) نيروهاى داوطلب منظم(لژيونرها
 و يورش کمونيست ها به      ١٩٥١ر ماه مى    همچنين يورش، نهائى چينى ها در جنگ کره د        

، چون اين دو عمليات حداکثر تلاشى بود که حد توانائى يورش             ١٩٧٢ويتنام در بهار سال     
کنندگان را روشن مى ساخت، زمينه اى را فراهم کرد تا مهاجمان درخواسته هاى خود تجديد 

 .دنظر نموده و براى مذاکره و دادن امتيازات جديد، آمادگى پيدا کنن
 پذيرش يک صلح ناکامل

طرحهاى تفصيلى براى مذاکرات صلح و چگونگى مذاکره بر سر آنها پيش از صحبت هاى                
براى مثال در جنگ کره، اهداف ايالات متحده         . واقعى صلح به ندرت مطرح مى شود       

آمريکا به اندازه تغيير خط مقدم جبهه تغيير مى کرد، و آنچه که در مذاکرات تبديل به وقفه                  
 تا پس از گفتگوى قريب الوقوع با         - نظير بازگشت اسرا   -يزترين موضوعات مى شد   آم



در جنگ ويتنام دستگاه ادارى جانسون دقت و تلاش         . کمونيست ها مهم به نظر نمى رسيد      
زيادى را به کار برد تا ويتناميها را پاى ميز مذاکره بکشاند ولى پاى ميز مذاکره قدامهاى                  

 يعنى زمانى که توافقات طرح شده       - تنها در نزديکيهاى پايان جنگ     ناچيزى انجام دادند اغلب   
تقرير يافت و مورد مذاکره قرار گرفته است که متخاصمان با مشکلات برخاسته از قربانى                

روبرو مى  » پيروزى«ها و خونريزيهاى فراوان همراه با تصميم در مورد پذيرفتن ماحصل اندک           
 .شوند

در توافقنامه صلح منجر به     ) توانى در برآوردن شرايط روانى    نا(ممکن است عدم موفقيت روانى    
 :يک يا تمام واکنش هاى ذيل گردد

 Scapegoating سپر بلا-الف

ممکن است شکست در بدست آوردن پيروزى به حساب بى لياقتى رهبران غيرنظامى، بى               
. ه شود کفايتى فرماندهان نظامى، فرصت طلبى مخالفين سياسى و خيانت هم پيمانان گذاشت            

در . ممکن است هر يک از شرکت کندگان مسئوليت شکست را به گردن ديگرى بيندازد              
اين زمينه سپر بلا عبارت است از يک مکانيسم دفاعى روانى و يک استراتژى جهت نجات                 

يکى از موارد روشن سپربلا اتهاماتى      . شهرت خود و يا براى بدست آوردن امتيازات سياسى        
اول هيتلر و نازيها به دليل پذيرش تحقيرهاى ورساى به رهبران آلمان            بود که در جنگ جهانى      

 .نسبت مى دادند
 Revenge انتقام-ب

انتقام عبارت است از تمايل براى نابود ساختن دشمن در آينده، چون پيامدهاى مطلوبى که 
اکنون بدست مى آيد از سختيهائى که دشمن به دليل برترى اش اعمال مى کند ارزش کمترى 

براى ) از اين رو در چنين موقعيتى ممکن است صلح با توجيه انتقام در آينده پذيرفته شود(دارد
مثال انتقام جوئى آلمانيها پس از تسليم شدن بى قيد و شرط آنان در جنگ جهانى دوم نسبت 

د لذا آلمانيها قبل از آنکه منابع نظامى آنان به پايان برس. به جنگ جهانى اول کمتر آشکار بود
 .درخواست صلح کردند

 Redemption)بازخريد( رستگارى-ج



توان به حساب نيامده    ) در مورد (Nagging thoughts تفکر ملامتگر  -تفکر آزاردهنده 
ممکن است موجب تمايل براى کسب دوباره آبرو و افتخار در            » آنچه که بايد مى بود    «و

ى باشد ممکن است اين واکنش      جنگ با هر دشمنى شود، اين دشمن نبايد حتماً همان دشمن قبل           
نگرش بسيارى از مردم آمريکا را نسبت به جنگ ويتنام مشخص ساخته و موجب حمايت                

ممکن . عمومى مردم از پيامدهاى عمليات نظامى مانند تجاوز به گرانادا و پاناما شده باشد              
 است در هر يک از سطوح چندگانه کشور درگير جنگ، يعنى در رهبر فردى، نظامى و در                

رهبر فردى زمان جنگ شهرت سياسى و        . تمام جمعيت چنين مشکلاتى وجود داشته باشد       
بدون در نظر گرفتن عللى که منجر به        . روانى خود را بر اثر نتايج جنگ بدست مى آورد          

جنگ شده است يک رهبر جنگ را جنگ خود و نتايج را ناشى از ارزش تخصصى خويش                  
و خوشبختى سياسى خود باشد، ممکن است از         و چنانچه رهبر نگران شهرت       . مى داند 

توافقنامه صلح ممانعت به عمل آورد و يا برعکس، با توجه به وضعيت افکار عمومى ممکن                 
است يک صلح، زودرس با دستاوردهاى کمتر بهتر از ادامه جنگ براى دست يابى به شرايط                

که به  ) ور يکى دانستن  خود را با کش   (ولى هماهنگى غيرعقلانى رهبر با کشور     . مطلوبتر باشد 
اين سبب يورش بر ارتش را يورش به خود تلقى مى کند، موجب مى شود احتمال دست يابى                  

ممکن است رهبر يک کشور در برابر مصالحه اى که منافع           . به يک توافقنامه صلح کاهش يابد     
مت ملى را دربردارد ولى موجب جبران تحقيرهاى وارده بر او از جانب دشمن نمى شود مقاو                

 .کند
او معتقد بود شهرت    . در جنگ ويتنام نمونه اى از اين گونه رهبران بود          » ليندن جانسن «

توصيف کرده است   » دوريس کرنس «.شخصى و روانى او در جنگ به خطر افتاده است          
جنگ را به مترله چالشى مى دانست که تماميت او را به مخاطره انداخته               » ليندن جانسن «که

او . تا اندازه اى برخاسته از ناايمنى او در اداره امور خارجى بود            است و سياست هاى او      
 که  -»رابرت کندى «بيشتر زمانى در برابر تغيير سياست هاى خود مقاومت مى کرد که            

 بطور آشکار با سياست هاى او        -همواره به گونه اى عقده اى مورد نفرت جانسن بود          
 .مخالفت نمود



م مانند سرمايه گذارى شخصى رهبر در معرفى يک ممکن است در جنگ، تشکيلات نظامى ه   
. به هر حال، عزت نفس فردى يا تشکيلاتى، در معرض خطر است            . ضربه جمعى قرار گيرد   

اما در نيروهاى نظامى حفظ عزت نفس بيشتر به نتايج نظامى جنگ بستگى دارد نه پيامدهاى                
 تنها چرخ دنده هائى     در ماشين تصميم گيرى سياسى طراحان و فرماندهان نظامى        . سياسى

اگر چنين بود آنان تلاشهاى     . نيستند که موفقيت يا شکست را در پيامدهاى سياسى بسنجند         
مى ديدند که آن تلاشها صرفاً وسايلى براى کسب اثرات           » کلازوويتسى«نظامى به شيوه  

در عمل بيشتر رهبران نظامى در تعيين پيروزى در جنگ آن دسته از حوادث               . سياسى است 
 .ان نبرد را در نظر مى گيرند که کارائى نظامى نيروهايشان را نشان مى دهدميد

پس نيروهاى نظامى عليه يکى از جنبه هاى اساسى جنگ محدود سمت گيرى دارند و آن آغاز                 
در (در نتيجه، ممکن است ارتش    . و پايان عمليات نظامى بر اساس معيارهاى سياسى است         

يا عليه يک دشمن شکست ناپذير بکار گرفته         : کنديکى از دو ناکامى را تجربه        ) جنگ
، و يا براى پرهيز از شديد شدن جنگ          )»ما پيروز نخواهيم شد   «رزم در جنگى که   (شود

 ).»به ما اجازه پيروز شدن داده نمى شود«رزم در جنگى که(محدوديتهائى براى آنها وضع شود
هاى است که به اين وسيله      سپربلا يکى از واکنش هاى احتمالى رهبران نظامى به ناکامى            

رهبران کشورى را متهم به خنجر زدن از پشت و يا رفتارهايى که موجب کاهش فعاليت                 
براى مثال  . واکنش ديگر، تلاش براى انجام جنگ ديگرى است       . جنگ شده است، مى کنند    

به نظر مى رسد که جنگ الجزاير براى ارتش فرانسه فرصتى بود تا شکست هاى جنگ هند و      
هند و  «، که قراردادى در   »ژنو«را توجيه کند و در کمتر از چهار ماه پس از توافقات           چين  
براى » نداشتن دين بين فو در الجزاير     «منعقد شد انقلاب الجزاير آغاز شد و لذا هدف        » چين

اين باور که رهبران غيرنظامى     . بسيارى از افسران فرانسوى دارى مفهوم شخصى قوى بود        
ت داده اند، افسران نظامى را وارد فعاليتهاى تروريستى کراد که            فرصت پيروزى را از دس    

. اين موافقتنامه به الجزاير استقلال مى داد       . هدف کارشکنى در موافقتنامه هاى وين بود       
تشخص و عزت نفس، براى مردم غيرنظامى، عامل مهمى در واکنش به پايان يافتن جنگ                

ان نظامى در پذيرش يک صلح ناکامل        ولى مردم عادى اغلب مانند رهبر      . محدود نيست 



به جز نخبگان آگاه، عموم مردم از محدوديتهاى نيروى نظامى و ارتباط آن              . مشکلاتى دارند 
شکست «و» پيروز شدن «براى افکار عمومى اصطلاحات   . با سياست، آگاهى کمى دارند    

ح بيشتر از مذاکره در شرايط صلحى که نکات مثبت بيشترى داشته باشد مطر              » خوردن
در بيشتر موارد افکار عمومى نسبت به سياست رسمى، کمتر اصلاح شده، کمتر               . است

ممکن است کسانى که مى خواهند اقدام نظامى         . متوازن و کمتر همراه با صبورى است       
را افزايش دهند به اندازه کسانى که معتقدند درگير شدن در جنگ            » پيروزى در جنگ  «براى

 جنگ را تشديد کنند بسيارى از مخالفان آمريکا در جنگ             .را از ابتدا اشتباه بوده است      
 تشديد جنگ يا عقب نشينى سريع را نسبت به توافقنامه سازش که از طريق وسائل                 -ويتنام

 .نظامى محدود بدست مى آيد، برتر مى دانستند
ممکن است مخالفت عمومى مردم، با توافقنامه صلح از تمرکز افراطى بر موفقيتهاى نظامى                

براى مثال اين تلقى در مورد      . ه و عدم درک مشکلات نظامى آينده ناشى شده باشد         گذشت
 که در آن نيروهاى     ١٩٠٤-١٩٠٥توده مردم ژاپن در جنگ بين ژاپن و شوروى در سالهاى            

ژاپن پيروزيهاى ارزنده اى بدست آوردند ولى در آغاز کنفرانس صلح در پورتسمورت              
Portsmouth  روبرو شدند که امپراطورى بزرگتر روسيه از حيث  با چشم انداز اين مسئله

دولت ژاپن با درک اين چشم انداز       . نيروى انسانى و تسليحات در اولويت قرار مى گيرد         
ولى به انعقاد صلح تن داد هنگامى که در توکيو شرايط تلخ و نااميد کننده قرارداد اعلام شد،               

 صلح، نارضايتى از شرايط ويژه صلح       اين که استفاده از دستاوردهاى    . شورشها آغاز گرديد  
به هر حال، تمايل مردم براى صلح ممکن است         . را تحت الشعاع قرار مى دهد فراگيرتر است       

يک حکومت را چنان تحت فشار قرار دهد تا بخاطر عدم فهم همگانى از چگونگى ارتباط                  
فقتنامه فراگير  اگر پيش از آن که موا     . نيروى نظامى، با سياست، از ادامه جنگ پرهيز کند        

اهرم تهديد  (مورد بحث قرارگيرد، آتش بس ايجاد شود، خطر آغاز مجدد جنگ، تنها آن اهرم              
البته نبود يک   . را براى حمايت از اقدام مذاکره مورد اهميت مجدد قرار مى دهد           ) آغاز جنگ 

 .پشتيبانى همگانى از آغاز مجدد جنگ، ممکن است اين تهديد را باور نکردنى سازد



 است از نظر سياسى در کوتاه مدت شروع جنگ نسبت به ادامه جنگ گذشته، کمتر                ممکن
از اين رو تصميم گيران دريافته اند که به اين دليل، اغلب جنگ هاى محدود، با                . عملى باشد 

موافقت نامه آتش بسى پايان مى پذيرد که موافقت نامه سياسى را نيز به همراه دارد و يا                    
 به ژنرال مارک کلارک، و ديگر مسئولان دفاعى ايالات متحده،           حداقل مقدمه دست يابى   

رئيس جمهور ترومن را متقاعد کردند که توصيه وزارتخارجه را رد کند و مذاکره پس از صلح              
پيرامون اسراى چين و کره شمالى که بازگشت به کشورشان را رد کرده بودند، به تعويق                 

 موجه بيم داشتند که هر نوع صلحى درخواست          اندازد، فرماندهان نظامى آمريکا به دلايل     
براى بازگشت نيروها به کشور را در توده مردم آمريکا افزايش دهد و چنين احساسى نيز                 

در حالى  . ممکن است موفقيت نظامى نيروهاى سازمان ملل در کره را با مشکل مواجه سازد             
 بازگشت اسراء   که نيروهاى کمونيست موفقيت خود را مستحکم خواهند ساخت و زمان           

 .نيز ممکن است هرگز به طور رضايت بخش معين نشود
هنگامى که يک کشور در جنگ پيروز نشود توده مردم ممکن است سياستمدارانى را که                 

در بعضى  . مسئول اقدام به جنگ يا مسئول پذيرش صلح بوده اند به عنوان سپربلا برگزينند              
ى، و نوعى حالت فداکارى را بين مردم زنده          موارد ممکن است، تمايل به انتقام يا رستگار        

کند، وى در قدرت هاى بزرگ واکنش عمده توده مردم تضعيف گر اعتماد ملى است و نيز                 
 .در گمانهاى پيشين مربوط به قابل دسترس بودن اهداف، ايجاد ترديد مى کنند

. گ است واکنش مردم آمريکا نسبت به جنگ ويتنام روشن ترين موردى از بحران پس از جن              
بسيارى از مردم آمريکا رهبران غيرنظامى آمريکا را به خاطر آنچه که آن را اعمال                   
محدوديتهاى غير موجه بر ارتش مى دانستند و يا به خاطر درگير ساختن نيروهاى نظامى در                 

فهم پيامد جنگ ويتنام    . جنگى که پيروزى براى آمريکا نداشته است مقصر مى دانستند          
و دليل آن تنها اين نبود که به نظر مى رسيد بين            . ه مردم آمريکا دشوار بود    مخصوصاً براى تود  

هزينه هاى صرف شده و نتايج حاصل تناسبى وجود ندارد بلکه بدان دليل بود که يک                   
عمليات ضدشورشگرى که متوجه از بين بردن منابع دشمن شد و نتوانست به اهداف فورى و                

از آن که در خطوط مقدم جبهه مورد استفاده قرار          نيروهاى نظامى بيش    . روشن دست يابد  



بنابراين . گيرند براى تصرف تپه هائى به کارگرفته شدند که اندکى بعد بايد ترک مى کردند              
جنگ ويتنام بيانگر مشکلاتى و فراگيرى عمومى ناکافى بود که تا اندازه اى در تمام جنگهاى                

 .محدود وجود دارد
 نتيجه گيرى

ل روانى در پايان بخشيدن به جنگ هاى محدود چقدر اهميت دارند؟ تأثيرى             روى هم رفته عوام   
چه عوامل مربوط به رهبران و افسران نظامى و يا عوامل مربوط به مردم                (که اين عوامل  

در مراحل پايانى يک جنگ بر رويدادهاى نظامى و سياسى دارند، به اندازه زيادى       ) غيرنظامى
در يک حکومت استبدادى    . متخاصمان بستگى دارد  به ساختار سياسى و تصميم گيرى        

احساسات مردم به اندازه يک حکومت دموکراتيک يک متغير مستقل با اهميت تلقى نمى                
در يک  . و نفوذ سياسى افسران ارشد نظامى يک دولت با دولت ديگر متفاوت است            . گردد

 ديگر  حکومت مطلقه نسبت به يک حکومت مشروطه، که در آن رفتار رهبر بوسيله               
بازيگران سياسى ارزيابى مى شود، ويژگى شخصى رهبر طراز اول مملکت، تأثير آشکارترى             

بنابراين تعميم آثار يک مدل بازيگر منطقى از يک جنگ به جنگ هاى              . بر سياست دارد  
 .ديگر دشوار است

ه مى  به همان اندازه که رفتار غيرمنطقى مى تواند بر ايجاد صلح تأثير گذارد به همان انداز                 
در چنين موقعيتى، دست يابى به يک توافقنامه صلح         . تواند فرايند صلح را به عقب بياندازد      

فرايند . نسبت به زمانى که بازيگران افراد عاقلى هستند وقت و منابع بيشترى را مى طلبد               
مذاکره در جنگ محدود مستلزم وجود دو طرف درگير است که هر يک با ادراکات و                  

گون با ديگرى به مذاکره مى پردازد و دورنماى عمومى لازم براى دست              خواسته هاى گونا  
تباين ادراکات و خواسته ها تا اندازه اى برخاسته از           . يابى به توافق را فراهم مى سازد       

اطلاعات ناکاملى است که هر يک از دو طرف در مورد عواملى نظير انگيزه هاى دشمن و                  
اکره و در نتيجه يکى از اهداف جنگ محدود پر           يکى از اهداف مذ   . قدرت نسبى او دارد   

با اين حال تباين ممکن است ناشى از تمايل يک يا هر دو              . کردن اين خلاء اطلاعاتى است    
طرف باشد که اطلاعات در دسترس را به شيوه درست تحليل نکرده و محاسبه منطقى نداشته                



در عمل  . ه جنگ اصلاح نمى شود    بر خلاف خلاء اطلاعاتى، اين گرايش لزوماً با اقدام ب         . اند
 .بارها ديده ايم که جنگ خود موجب تصميم گيرى غيرعقلانى مى شود

ممکن است اثرى که تحريفات روانى بر شرايط توافقنامه دارد از اثرى که بر سرعت و                   
موافقت نامه صلح   . دشوارى مورد مذاکره قرار گرفتن اين شرايط مى گذارد، کمتر باشد           

 انگيزه و قدرت و ضعف نظامى بستگى دارد نه درک نادرست مکانيسم              بيشتر به مصالح،  
تصميم گيران يا بايد واقعيات استاتژيک       . دفاعى و ديگر خطاهاى شناختى تصميم گيران       

موقعيت برخاسته از يک جنگ محدود را به حساب آورند و يا در معرض چالش افرادى قرار                 
ين چالش کنندگان ممکن است دشمن و يا از نيروهاى          ا. بگيرند که اين محاسبه را انجام داده اند       

فرايند چالش و اصلاح اغلب کند و ناکامل است بنابراين موجب خونريزى و             . خودى باشد 
خسارات زيادى مى شود ولى نتيجه سياسى نهائى آن شبيه چيزى است که تصميم گيران                 

 .منطقى سريعتر به آن دست مى يابند
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